لحظه های تاریخی !؟

آری
 در خاطره ها باقی است !
زنده است آزادی 
زنده باد آگاهی !
لحظه ها

زندگی.... :
عشق و امید
خاطره....
تولد
آموزش 
اندیشه

کار 
استبداد استثمار

خودسوزی
مبارزه 
آگاهی
مداومت 
مقاومت 
...
مرگ!

زندگی و مرگ
 بهم پیوسته و جاری است!
لحظه ها
رشد آگاهی!
امید و آگاهی!
لحظه ها
خاطره !

 خاطره آخرین دیدار
آخرین نگاه سرخ خونی

گلوله ائی بر پیشانی 

گلوله ائی برگلوی خونین فریاد

پیکر سوراخ ، سوراخ شده
چشم در برابر چشم

خاطره پرواز پشت پلکهای خونین

آخرین گفتارزیر لب
اوراد و اوهام 
کلمات تند و شتاب زده 
ترس و وحشت از عقوبت آگاهی !

با امید ناباورانه
ماندن .... 
رفتن .... 

بودن و...... فریاد

لحظات رعب و وحشت و.... مرگ !

لحظه ها

ماندن،

 بودن 

زنده ماندن در آتش 
همچو ابراهیم
چو فولاد سرخ بر سندان 

زیر ضربات بی وقفه پنک 

با امید که آب دیده میشود انسان!
با خاطره

شکوفه های سرخ آگاهی

ستارگان همیشه در تاریخ

آموزگاران همیشه تاریخ
 لحظه های اوج هر تاریخ!
با خاطره مشتهای درشت آگاهی

از اولین اتحادیه بین المللی 

تا فریاد عدالت خواهی اول ماه مه 

تا .........امروز 
بر گونه استعمار و استبداد و استثمار !
با خاطره
سرو های ایستاده
جثه های

 خمیده و خشک شده
در کار 

درسیطره  استبداد استثمار

در آتش!
کارگریم، کارگریم

 کارگرهفت تپه ایم!

 گرسنه ایم ، گرسنه ایم !
"گرسنگی آری نبرد میآموزد

گرسنگی راه سرخ سنگر است
گرسنگی از مزارع درو شده 
کوره و کارخانه

با دستهای خالی ، بخانه باز میگردد"
از دستان جهان سازش می آموزد!
گرسنگی آری ! خسته و سرخ است!

ما انقلاب کردیم

آزادی میخواهیم 

عدالت اجتماعی ...
....
با خاطره گل های اعدامی
......تا....، جهان چیت تا.... خاتون آباد

تا اوین ...

شقایق های مردادی
 و 
فصلهای زمستانی کاراستثماری!
با خاطره  گلزاران کشته ها و پشته ها:
خاوران و لعنت آبادها ی دیگر !
با خاطره زندانیان فلات

آزاده گان زندانی !
با خاطره معترضان؛
 لگد مال شده گان

 زیر پای تاریخ جعل و جهل

از توحش اولیه 
تا تمدن امروز

در سراسر جهان!
با خاطره تمامی جانباختگان راه آزادی آگاهی!

ماه می درخاطره ها باقی است !
زنده باد آگاهی!
لحظه ها 

جنگ !

جنگ طبقات !

اعتراض،  مداومت ، مقاومت ، زندان...........!

ارزش کارانسان و طبیعت

 سهم برگزیدگان زمین است

و خدا بردگان و کارگران و... را برای آنان آفریده است!

نه این تاکنون بوده است 

و نباید باشد ! 

جهان در محاصره ارتش هاست 

و بر محور قدرت
اسلحه ،خون و دلار و ایورو ... 
با سوخت روغن نیروی کار میگردد
لحظه های سوخته

لحظه های سکته

لحظه های خفقان

لحظات رقص مرگ بر دار

لحظه های تیرباران

لحظه های تیر خلاص در شقیقه

لحظه های تاریخی یخ زده

سردخانه ائی

پزشکی قانونی
لحظه های قدرت
توحش و بربریت !
لحظه های وقاحت

لحظه های آوار انسانیت
لحظه های تهوع

لحظه های جمهوری اسلامی!
لحظه ها 
لحظات خوشه بستن های خشم در آگاهی !
 لحظه ها 

تاریخ !
جنگ طبقات !
حاکمیت فاشیسم سرمایه 
با فرهنگ اسلامی!
استثمار...
جعل
تفتیش عقاید...
اعتراض ....
سرکوب ....
تهاجم....
نسل کشی
ترس و وحشت

مرگ تدریجی

مرگ
مقاومت!
بحران...
جنگ...
اشغال....
چپاول.... 
 غارت....
ویرانی....
تحمیل و تحمیق فرهنگی 
فقر

گرسنگی 
بیکاری
فساد اجتماعی

خودسوزی
مقاومت ،.......اعتراض !
صدور منشور و قطعنامه :
مانیفست بر علیه کاراستثماری
مانیفست برای رفاه و امنیت و تامین اجتماعی

مانیفست برای تامین  عدالت اجتماعی

رفرم :
گسترش استبداداستثمار 

چپاول و غارت گنج های نهفته 
درطبیعت و انسان
اردوگاههای بزرگ کار

کارو بیکاری و بیگاری

کار کودک

فقر، گرسنگی ،
فروش کلیه و...

فحشاء و ارتشاء 

ویرانگری انسان و طبیعت !
لحظه ها!

سود
 در میدان جنگ  و زندگی 
در خرید و فروش کالا

از شیر مرغ تا جان آدمیان

در ترویج جعل و جهالت 
در بازسازی کالا

در بازار آزاد رقابت

با کمترین قیمت 

برای  کار
کارانسان و طبیعت
هر دو ارزش ، هر دو در بند !
لحظه ها
سرکوب و خفقان
آموزش طبقاتی
تولید انبوه 
تولید مصرف
فروش انبوه
قیمت ارزان
خرید و فروش اندیشه و........ تا سلاح !

لحظه ها

کرمهای شبتاب
زخمی ...
در کار

در اقدام

در زندان

در نفی استثمار !
در اغماء

 در تسبیح 
در قدرت

 در قلاب

درصید سیاه ماهیان بالغ ،نابالغ!
لحظه ها
زندگی در انتظار رهائی!
زندگی در انتظار مرگ !
کدام آهنگ میتوانیم ساخت؟

طنین گامهائی که سوی زندگی و...مرگ

  آگاهانه میرفتند؟

طنین قدمهای لرزانی که سوی مرگ  

سرافکنده و شرمسار میرفتند؟
"ولی آندم کز اندوهان روان زندگی تار است

ولی آندم که نیکی و بدی را گاه پیکار است 

فرو رفتن بکام مرگ شیرین است

بایسته آزاده گی این است !"
لحظه ها 

جنگ !

اجساد آماس کرده رها شده گان 
در تور 
 در دریا

درخشکی
در مصرف
انبوه مچاله شده گان
 در گرداب کار!
امید ها و روزبهان مردمان کار 
خفته در تابوت
از آفریقا تا گستره جهان !
"بنی آدم اعضای یکدیگرند 
که در آفرینش زیک گوهرند!"
لحظه ها!
لحظات طولانی سکوت
نه از ترس!

سکوت فروپاشی
 با  صدائی بی صدا
در ویرانه های کاخهای رویائی آزادی
از ماسه بر لب دریا
میگردد

تنها صدای رسای اعتراض طبیعت است که

همراه با  باد ، آب و آتش و خاکستر 

به گوش چشم میرسد!
لحظه ها

آوار اعتقاد، باور و توهم

آوار پیرایه های کهنه و فرسوده  
فروپاشی دیوارهای سکوت

در وحشت

در خشم و نفرت

در رحم و بخشش

در کار
در اعتراض و آموزش

در صدای زخمی فریاد

در بغل کردن زانوی غصه 

در سکوت حزن انگیز قصه

در سیر شور و شعور
 در شوک 
در واقعییت عریان مناسبات سرمایه
در پیوند های دوام یافته
 در خون 
در گنداب 
 در هر جان
از هر جنسیت و نژاد و رنگ
تا..... و در همین لحظه !
لحظه ها 

طغیان 
 شورش 
باز کردن چشمه های کور

نقب در کوه ناممکن ها
 تا نور
لحظه ها

گلمشت بزرگ آفتاب

در تلاطم و شور

در انجمن ، شورا و سندیکا...
لحظه ها
ترس و وحشت از عقوبت آگاهی 
تشدید سرکوب...!
لحظه ها
فرار ، فرار از خود 

سالهای درد

سالهای فریادهای خشکیده
 در خاموشی 
سالهای مهاجرت ؛ پذیرش تبعید 
سالهای آموزش علم حقارت 

سالهای فرار از واقعئیت و عینیت
سالهای دریده شدن رابطه

گسست از خود

ازخود آگاهی !
لحظه ها
سالهای
 خشکسالی و غبار روبی از ریشه 
سالهای رشد از خود بیگانگی!
لحظه ها
سالهای صبر وانتظار

در صفوف بیشمار اینترنتی

درعرضه و فروش
 کالاهای رنگارنگ 
آزادی!
برابری !
 برادری!
 عدالت اجتماعی..... !
سپید ، سیاه ، بنفش  ، قرمز،....سبز 
رنگین کمان،...
در فروشگاههای جهانی الکترونیکی!
لحظه ها
هماغوشی شمشیر و قلم

عشق بازی ادبیات و هنر
 با سیاست!
لحظه ها
لحظات بیشمار خفتار!
هماغوشی و همدستی با متجاوز، با درنده !
لحظه ائی در کار این خفتار میمانم !

لحظه ها
تهدیدی به غایت جدی!
لحظه ها
نیاز ...ضرورت...
نگاهی  آگاه تر از همیشه

به راه طی شده؟
چه مسیر جان فرسائی
چه راه طولانی ائی

چه نشانه هائی 

سرو های ایستاده

ستاره گان آزادی 

گل مشت بزرگ آفتاب رهائی
رودهای پرخروش کار و زحمت در راه

اینهمه راه 
اینهمه نشانه
برای رسیدن به اینجا و اکنون؟
و چه دردناک

 که به گودالی فرو ریزد

هزاران در مسیر راه!
"آب اگر راکد بماند بوی گند میگیرد

در ملال آبگیرش، غنچه لبخند میمیرد
آهوان عشق از آب ....."
مرغکان شوق در..... "
 لحظه ها

تهدید! بغایت جدی!
رودخانه های پرخروش کار
پشت سد های فرتوت اشرافیت قدرت 
سرمایه و توحش و ثروت

فرهنگ ارتجاع و فاشیسم

 سرنیزه و گلوله

تفتیش عقاید

 جعل و جهل 

جعل تاریخ 
رو در روی هم ایستاده اند!
رشد ناموزون شاه ماهیان 
 سگ ماهیان ، کوسه ماهیان

واسطه ها 
سهامداران حقیر

 صیادان و مرغان ماهیخوار
درانباشت 
در ایجاد بازار
در گسترش مصرف زباله های
 تمدن های پیشین و معاصر 
حیات طبیعت و انسان را به خطر انداخته است !
تولید گسترده هر کالا 

ارزش نیروی کار را به پشیزی رسانده است

کارگران در کار و بیگاری 
 در سراسر جهان

در فقر و فلاکت و .... غوطه ورند!
نیازمندان 
در سراسر جهان

به مرگ روزمره محکوم شده اند :
زندگی با اعمال شاقه 
زیر شلاق ، چوب و باطوم و.... و تجاوز
بورکراسی طبقاتی
آری ! 
به بیکاری !

لحظه ها

در هم تنیده میشوند 
در تارهای نامرعی ذهن
از تولد تا مرگ!
در تجربه های شیرین و تلخ  

در جنگ وگریز با ابلیس مست !
در اسارت

 در غل وزنجیرهای دهها رنگ 
مصرف و بقاء
در زیر چرخ دنده های
 ارابه  خدایان قدرت 
سود و سرمایه و کالا!
در رنگ باختن های ناگزیر 

در گذشته ، درحال  
در تداوم گسست ناپدیر راه 
 تا  آینده  !
در چشمان مصمم و امیدوار 
گرسنه گان و

پابرهنه گان
 زندان بزرگ  ایران 
با کار

در خروج از آوار!
در گام های استوار

نیازمندان تغییر!
چه باید کرد
در میدان نبرد

بالحظه های در خون جاری ؟
چشم بستن؟
گسست و بازگشتن؟
ندبه و زاری 
دخیل بستن
 سوگواری؟
 نه  ! هرگز !
زبان بستن ؟
تسلیم ؟ 
صبر، سازش ، بردباری؟
دست روی دست گذاشتن و تعظیم ؟
همدستی؟

 نه ! هرگز !
قاضی القضات شهر باشتین
هر روز خطابه های مرگ میخواند :
اقدام بر علیه امنیت ملی!
محاربه با خدا و... ولی و...
فرمان :

زندان ، شلاق و شکنجه
بیکار
سنگسار

شلیک و....
 اعدام !

چه باید کرد در این هنگام؟

نفرین ، توجیه ، تفسیر..... !
تکرار لحظه ها؟

"نه کافی است !
دیگر خاک خسته است
 و ما گرسنه ایم "
تفسیر نه ، تغییر !

خالی هر لحظه را
 سرشار باید کرد
با کار... مشترک
 از هستی ! 
با یاد روزبه رستگار
و گل های زندانی و پرپر شده تغییر ! 
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